
۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۰۰:۰۰پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی

»فرهیختگان« حاشیه‌های کنسرت‌های خنده را بررسی می‌کند 

اشک فرهنگ به بهانه لبخند »استندآپ کمدی«، »روحوضی«، »سیاه‌بازی«، »جنگ شادی«، 

»بمب خنده« یا »کنسرت خنده«؛ اسمش هرچه باشد، همیشه 

طرفدار داشته و البته حاشـــیه. این روزها در سایت‌های فروش 

بلیت‌های کنسرت موسیقی و تئاترها، بخشی متعلق به همین 

افراد یا گروه‌های خنداننده هست؛ برنامه‌هایی که مخاطبان‌شان 

گاهی تنه به نمایش‌ها و خوانندگان مشهور می‌زنند و بلیت‌شان 

با وجود گران‌تربودن اما زودتر تمام می‌شوند. این استقبال البته 

سابقه دارد. همیشه در تاریخ ایران مقلدان و بذله‌گویانى بوده‌اند تا 

باعث خنده و سرگرمى مردم شوند. دلقک‌ها، مقلدان و سیاه‌بازان 

نیـــز در اوج هنرنمایى و بذله‌گویى و ایجاد خنده با طعنه و کنایه 

نکاتى را یادآ‌ور مى‌شدند که دیگران جسارت بیان آن را نداشتند. 

طنزپردازانـــی مانند سیداشـــرف‌الدین گیلانى، جلیل محمد 

قلى‌زاده، على‌اکبر دهخـــدا و على‌اکبر طاهرزاده صابر در دوره 

مشـــروطه با استفاده از هزل، هجو و طنز در خدمت مشروطیت 

درآمدند و آثاری از خود به‌جا گذاشـــتند. نمایش‌های ســـنتى 

روحوضى در دوران مشـــروطه رنگ کمدى انتقادى و اجتماعى 

به‌خود گرفتند؛ گرچه هدف‌شان سرگرم کردن بود. در دهه30، 

تخته روحوضى در سینما زنده شد که با الهام از شکل طنزگونه 

نمایش‌های سنتى و گونه‌های مختلف آن در میان مردم، سهم 

مهمى در شکل بخشیدن به فیلم‌های کمدى داشتند. 

 کدام کمدی؟

برخی اســـاتید و اهالی فن، کمدی را به معنی تقلید از اعمال و 

کردار محیط پیرامون نوع بشر برای اصلاح امور اجتماعی تعریف 

کرده‌انـــد، اما حس تقلید از اعمال و کردار همنوعان، حیوانات، 

پرندگان و آدمیان و تلفیق آن با مسائل اجتماعی بعدها انسان را 

در شرایطی قرار داد تا به سمت نمایش‌هایی حرکت کند که یا بار 

خنده در آنها مدنظر بود و به‌عنوان نمایش‌های کمدی شناخته 

می‌شدند یا بار غم و اندوه داشت که به آن تراژدی می‌گفتند. 

نمایش‌های کمدی محصول تقلید انســـان از اعمال و کردار 

مضحک حیوانـــات، پرندگان، آدمیان و تلفیق آن با مســـائل 

اجتماعـــی اســـت، اما این‌گونه نمایش در طـــول تاریخ اوج و 

فرودهای بسیاری داشته است؛ آن‌چنانکه این هنر مردمی در 

طول تاریخ به‌عنوان گونه‌ای مستقل و منحصربه‌فرد حفظ شده 

و همواره به‌عنوان چرخه خنده و اندیشه در عرصه هنر محسوب 

شده است. در نمایش‌های کمدی، خلق فضای شادی‌آور توأم 

با خنـــده، تفکر برانگیزی و اصلاح‌گری همواره به‌عنوان وجوه 

بارز شناخته شده است. 

کمدی هجوآلود، کمدی دسیسه، کمدی موقعیت، کمدی خلق 

و خو، کمدی رفتار، کمدی رمانتیک و مضحکه با صورتک و تقلید 

هزل‌آمیز )پارودی( از انواع نمایش‌های کمدی است که هریک بنا 

به مضامین خاصی نگاشته شده و به اجرا درمی‌آیند. 

 ما خیلی باحالیم

اگر ســـیدکریم، منوچهر نوذری و بعدتـــر حمید ماهی‌صفت را 

از قدیمی‌هـــای خنداندن مردم )فارغ از ســـبک‌های مختلف( 

بدانیم، سال 95 را می‌توان سال ورود نیروهای تازه‌نفس به این 

حوزه دانســـت. برنامه خندوانه که تحول بزرگی در حوزه نشاط و 

خنده ایجاد کرده بود، با اضافه کردن بخش »خنداننده شـــو« و 

غربال کردن افراد زیادی که در فراخوان شرکت کرده بودند، قدم 

بزرگی در راه معرفی استعدادهای جوان به جامعه برداشت. این 

قـــدم بزرگ قابل پیش‌بینی بود که مخالفان و اعتراضاتی هم در 

پی داشـــته باشد، اما مردم با شیوه‌های مختلف خنداندن آشنا 

شدند و حتی کتابی درباره استندآپ کمدی منتشر شد. شهرت 

و محبوبیت این جوانان باعث شد سازمان‌ها و نهادهای مختلف 

برای پرکردن برنامه‌هایشان سراغ اینها بیایند که هنوز دستمزدشان 

مثل برندهای این حوزه بالا نرفته است. 

 گرانی بلیت

در روزگاری که تب تئاترهای لاکچری تند بود، کنســـرت‌های 

خنده دور از چشم دیگران قیمت بلیت‌های خود را بالاتر بردند 

و رساندند به 300 هزار تومان؛ رقمی که همچنان پابرجاست و 

اعتراضات مردم هم نتیجه‌ای نداده اســـت. سوال اصلی مردم 

هم این اســـت که این کنسرت‌های خنده با وجود هزینه‌های 

پایین‌ترشان نســـبت به کنســـرت‌ها و تئاترها چرا بلیت‌شان 

گران‌تر است؟ در این گزارش قرار نیست گفته شود که کمدین 

درآمدهای هنگفت دارد، هرچند منافع مادی، نامی و تبلیغی 

کمی نمی‌برد، اما می‌توان پرســـید کســـی که کنسرت خنده 

می‌گذارد و ســـود فوق‌العاده‌ای می‌برد، چه اهدافی را ترسیم 

کرده است؟ از کجا مجوز می‌گیرد و به چه فرد یا نهادی پاسخگو 

اســـت؟ یک بار و به‌عنوان نمونه در کنسرت حسن ریوندی در 

تالار ســـه هزار نفری وزارت کشور و با احتساب میانگین قیمت 

بلیـــت 150 هزارتومانی، به رقم 450 میلیون تومان برای یک 

اجرا رســـیدیم. با توجه به این نکته که این هنرمند در یک شب 

دو اجرا داشـــت و تمـــام بلیت‌ها هم فروخته شـــده بود، عدد 

900میلیون تومان برای یک شـــب به دست آمد. چند درصد 

از این 900 میلیون تومان برای هزینه‌ها محاسبه می‌شود. در 

بدترین حالت اگر نیمی از این رقم خرج هزینه شـــود، باز هم 

450 میلیون تومان برای یک شب، درآمدی رویایی است. البته 

می‌دانیم که این عدد را نباید ضرب‌در کل سال کرد و ملاحظاتی 

هم وجود دارد. فرض کنید یک خانواده چهارنفری بخواهد یک 

شب خود را با این برنامه بگذراند. یک میلیون تومان فقط باید 

برای بلیت‌ها پرداخت کند، بـــدون اینکه بداند چه چیزی در 

انتظارش است. تقلید صدا، جوک و گفتن خاطراتی که ممکن 

است واقعیت هم نداشته باشد، قالب‌هایی است که استندآپ 

کمدین‌ها از آنها استفاده می‌کنند. 

 بی‌خیال محتوا

اما مســـاله مهم محتوای این قالب‌هاست؛ کشش موضوعات 

جنســـی و سیاسی نسبت به دیگر موضوعات در حوزه کمدی 

و طنز، بیشـــتر است. این کشش خاص دوران معاصر نیست و 

گفته‌اند آدمی به چیزهایی که از آنها منع می‌شـــود، حریص‌تر 

است. البته در دهه‌های اخیر افرادی هم آمدند که داعیه ایجاد 

شوخی سالم یا خنده حلال داشتند که به‌جز یک مورد خاص، 

نمونه مشهور دیگری وجود ندارد. در مقابل شوخی‌های جنسی 

و سیاسی می‌توان از شوخی‌های محسن قرائتی برای شوخی 

سالم و خنده حلال نام برد. سال‌هاست در برنامه »درس‌هایی 

از قرآن« نمونه‌هایی از خنده‌های حلال وجود دارد و مخاطبان 

خاص خودش را هم حفظ کرده است. اما شاهدیم که تعدادی 

از کمدین‌ها متوسل به دم‌دستی‌ترین و سخیف‌ترین شوخی‌ها 

می‌شوند تا لبخند را به روی لب‌ها و شرم را بر صورت پدر یا مادر 

خانواده بنشـــانند؛ پدر و مادری که به امید یک تفریح سالم و 

شبی پر از خنده با حفظ حیا در خانواده و با صرف هزینه بسیار 

راهی این تالارها شده و در میانه برنامه پشیمان از انتخاب‌شان. 

منطقی و حتی ضرورت اســـت که وزارت فرهنگ و ارشـــاد بر 

محتوای این برنامه‌ها نظارت کند؛ گاهی ویدئوی این برنامه‌ها 

هم در فضای مجازی منتشر می‌شود و اثرگذاری‌اش هم بیشتر. 

کسی مخالف و منکر نشاط و خنده نیست، اما حفظ سلیقه مردم 

وظیفه کیست؟ زمانی مرحوم منوچهر نوذری در گفت‌وگویی 

نکته مهمی را مطرح کرد؛ »یکی از سخت‌ترین کارها، خنداندن 

مردم ایران اســـت، چون اکثرشان روحیه طنز دارند و با طنز و 

کمدی آشنا هستند. اگر نمونه‌های کمدی موفق خارجی را در 

داخل ایران اکران کنیم، ممکن اســـت حتی باعث لبخند هم 

نشود. مردم ایران به‌واسطه روحیه و گنجینه‌های ادبی، از طنز 

شناخت دارند و خیلی سریع فرق لودگی و کمدی را می‌فهمند.«

w w w . F D N . I R

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y
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فرهنگ

 سابقه طنز در ایران

نزدیک به نیم قرن است که من جوک می‌گویم. آن 

زمان کلمه مرکبی به نام اســـتندآپ کمدی وجود 

نداشـــت، منتها چون بچه بودم، اشخاصی مانند 

سیدکریم که الان آمریکا است، علی‌بابا و منوچهر 

نوذری که فوت کرده‌اند، به این کار مشغول بودند. 

مثلا مرحوم منوچهر نوذری فیلم هم بازی می‌کرد، 

اما جوک‌گو بود یا تابش هم جوک‌گو بود. اینها برای 

قبل از انقلاب است، اما بعد از انقلاب چند سالی به 

خاطر جنگ متوقف شد و بعد از آن من که بزرگ شده 

و از دوران بچگی خارج شده بودم، استارت این کار 

را زدم. در یک سفره‌خانه که مربوط به حوزه هنری 

سازمان تبلیغات اسلامی بود، یک شب برنامه‌ای 

اجرا کردیم که خیلی اســـتقبال شـــد، اما دیدگاه 

خیلی‌ها مانند الان نبود. آن زمان دیدگاه‌ها خیلی 

بسته بود. فکر می‌کردند مثلا این آدم از لس‌آنجلس 

آمده که فرهنگ ما را خراب کند، ماموریتی را انجام 

دهد و برگردد. کم‌کم مردم و مسئولان دیدند من در 

برنامه خودم حدیث و دعا می‌خوانم و از صحبت‌های 

امـــام و بچه‌های جنگ می‌گویم. کم‌کم من را باور 

کردند. در چند شهر ایران هم سال‌های 70 تا 80 

تشنج‌هایی از سوی برخی به‌وجود آمد که نمی‌دانم 

اسم آنها را تندرو بگذارم یا حزب‌اللهی، اما تقریبا 20 

سالی هست که همه حاشیه‌ها و حرف و حدیث‌ها 

درباره من تمام شده و حتی خود مخالفان صددرصد 

من دم در دفتر آمده‌اند که نوبت عروسی ما است، 

پســـرم جشن دارد، شـــرکت ما جشن دارد، برنامه 

ایران‌خودرو است، جشـــن وزارت اطلاعات است 

و همـــه اینها در آرشـــیو روابط‌عمومی ارگان‌های 

جمهوری اسلامی هم هست. 

 برنامه‌های خارج از کشور 

مثلا در دو شهر از سوئد و سه‌، چهار شهر از کانادا، 

چه ســـلطنت‌طلب‌ها و چه منافقین برنامه‌های ما 

را دیـــده بودند و حتی من را تهدید به ترور کردند. 

آنها فکر می‌کردند من بســـیجی و اطلاعاتی و آدم 

روحانیت هستم، چراکه در برنامه‌های خود نکات 

اخلاقی و دینی و ارزشـــی بیان می‌کردم. بعد این 

سبک کلا شکسته شد تا سه، چهار سال پیش که 

به‌طور رســـمی و علنی و قانونی بنیان نهاده و مثلا 

خندوانه و کلاس‌های استندآپ کمدی برگزار شد. 

 

 روال عرفی مجوز برای کنسرت‌های 

خنده 

آن سال‌های اول که در تهران برنامه داشتم، شورای 

تامین در روز نیمه‌شعبان صلاح دانست این برنامه 

به‌هـــم بخورد و من هم با جـــان و دل پذیرفتم. به 

خاطر اینکه قدری ماهواره‌‌ها برنامه‌های ما را پخش 

می‌کردند و مردم دوســـت داشـــتند ما را ببینند. 

آن زمان از شـــورای تامین کرمان کسی گفت این 

ماهی‌صفت به معنی هجوم مردم است و در نتیجه 

به من گفتند نیمه‌شعبان برنامه نباشد و دو تا سه 

روز قبل‌تـــر یا بعدتر بیایید. ما هم قبول کردیم. به 

جز مجوزهای ارشاد و اماکن الان نظر امام‌جمعه، 

شورای تامین و نظر شورای شهر خیلی مهم است. 

خیلی زیرجلدی و خزنده و کاملا غیرمســـتقیم به 

شـــرکت‌های برنامه‌گزار می‌گویم که از مســـئول 

شهر بپرسید شـــاید صلاح نباشـــد. کسانی که 

به‌طور رسمی باید درباره این برنامه‌ها نظر بدهند، 

امام‌جمعه، شـــورای تامین و سپس ارشاد و اداره 

اماکن است. 

 روال قانونی 

باید از ارشـــاد و اماکن سوال شود. البته اماکن به 

جهت شناختن محل، امنیت و... است. جاهایی که 

بیش از 500 نفر هستند، مثلا در شهرستان‌هایی 

که ورزشـــگاه‌های سه تا پنج هزار نفری دارند باید 

آمبولانس و آتش‌نشـــانی هم باشد و این طبیعی 

اســـت. هرچه جمعیت بیشـــتر باشد، حساسیت 

مسئولان شهر روی این برنامه بیشتر است و بیشتر 

از همه اصفهان و مشهد حساسیت دارند. 

 نحوه نظارت 

اولا در مجوز ما نوشـــته شده که این جوک‌ها نباید 

به نیت تحقیر و استهزا گفته شود. ثانیا گفته شده 

که در روزهای عزاداری و ماه‌های عزا مانند محرم 

و صفر و دهه‌هـــای فاطمیه اجازه اجرا نداریم. ما 

هم مســـلمان هستیم و خودمان این را می‌دانیم. 

چه بســـیار اجراها )حتی در خارج کشور(، نه در 

محرم کـــه اواخر ماه صفر برای مـــن پیش آمده؛ 

مثلا 15-10 هزار دلار بوده، ولی گفتم نمی‌آیم و 

نمی‌خواهم اجرا داشته باشم. اما ادعای من این 

است که فوق‌تخصص مخاطب‌شناسی دارم؛ یعنی 

وقتی وارد جشنی می‌شـــوم، آنجا می‌فهمم باید 

درجه شادی آن جشـــن چقدر باشد و یک لحظه 

مغزم مطالب را ســـورت می‌کند؛ مثلا چه چیزی 

را بایـــد کجا بخوانم و کجا نبایـــد بخوانم و بگویم 

سرما خورده‌ام و نمی‌توانم. من به‌شخصه به خاطر 

پایداری خودم خیلی ملاحظه‌کار هستم. به‌عنوان 

مثال از دو روز گذشـــته تا پس‌فردا هفت جشن در 

نیروی انتظامی چه گذرنامـــه، چه حوزه امنیت، 

چه نیروی انتظامی مرکز و چه بخش اماکن دارم. 

وقتی نیروهـــای انتظامی انتخاب ماهی‌صفت را 

دارند، از مقامات بالاتر اســـتعلام کرده‌اند و چراغ 

سبز شده است. 

 

 مجوز سه‌ماهه ارشاد 

مجوزهایی که ارشاد به ما می‌دهد، سه‌ماهه است. 

مواردی پیش می‌آید -که البته برای شخص حمید 

ماهی‌صفت اتفاق نیفتاده- کســـی بوده که رفته 

مجوز بگیرد، به او گفته‌اند فعلا نمی‌شـــود، چون 

نامه آمده شما کارهای غیراخلاقی در برنامه‌های 

خود داشتید. طرف چون در کیش برنامه دارد، فکر 

می‌کند چون اسم آنجا منطقه آزاد است، همه چیز 

آزاد است. آنجا منطقه آزاد اقتصادی است، منطقه 

آزاد فرهنگی و اخلاقی که نیســـت. مثلا یک ماه 

مجوز طـــرف را تمدید نکردند. البته آن چیزی که 

شما می‌خواهید بدانید، کمرنگ است. جواب من 

این است که آن نظارت کمرنگ است. 

 ترکیب »کنسرت خنده«

رســـیتال یعنی یک نفر تنهـــا پیانو بزند، دونوازی 

ســـاز مثلا یک نی و یک ضرب باشد یا یک سنتور 

و یک چیز دیگر، اســـم آن دونوازی اســـت، دو به 

بـــالا را همنوازی می‌گویند و ســـه، چهار به بالا را 

کنسرت موسیقی سنتی یا کنسرت فلان خواننده 

می‌گویند. کلمه کنســـرت خنـــده فقط خودش 

خنده‌دار اســـت، چون به هیچ وجه این دو با هم 

ســـنخیت ندارند. کنســـرت برای چیزی است که 

فقط ســـاز باشـــد، گفتار جوک نباشد. این کلمه 

من‌درآوردی است. 

 

 گردش مالی برنامه‌های طنز

من بلیت‌فروشـــی نمی‌کنم، ولی داستان آنهایی 

که بلیت‌فروشـــی می‌کنند، متفاوت است. مثلا 

همکاری داشـــتم که در کرج برنامه برگزار کرده، 

تا دو روز مانده به مراســـم 100 تا بلیت فروخته، 

ولی ســـالن 1300 نفره بوده و یک‌باره 70 درصد 

آف گذاشته یا به شرکت واحد یا غیره بلیت رایگان 

فروخته تا تمام شـــود. نمی‌توان آن دو هزار نفر را 

در 250 هزار تومان ضرب کرد. 300-200 فقط 

قیمت ردیف جلو اســـت. من خودم بلیت‌فروشی 

نمی‌کنم، صادقانه مطالب را بیان می‌کنم. 

اگر با مجانی‌ها در نظر بگیرید 60-50 هزار تومان 

اســـت. 70 هزار تومان را قبول ندارم، ولی شـــما 

70 هزار تومان بگیریـــد. مجانی زیاد دارد و خود 

کنســـرت‌گذار محبت می‌کند 50 بلیت به اداره 

ارشـــاد و 50 بلیت به اداره اماکن به‌عنوان هدیه 

می‌دهـــد، نه اینکه این مراکز بلیت بخواهند. آنها 

چیزی به‌عنوان باج و رشوه ندارند، ولی هدیه‌ وجود 

دارد که 50 بلیت می‌دهند. بیشتر سود کنسرت‌ها 

برای شرکت کنسرت‌گذار است که متاسفانه در آنها 

آدم‌‌های نادرست زیاد است. همواره ادعا می‌کنند 

ضـــرر کردیم و به اختلاف می‌خورند. آن زمان من 

برنامه‌های کنســـرت را کلا کنار گذاشـــتم و فقط 

اجراهای خصوصـــی را می‌پذیرم که دریافتی من 

مثلا حدود 10میلیون تومان است. 

 حفظ اخلاق و تعهد در اجرا

از طریق روزنامه شـــما فرصت را مغتنم می‌شمارم 

و خواهش می‌کنم از مســـئولان بخواهید به همه 

هنرمندان متعهد مخصوصا کمدی توجه شـــود. 

وارد مقوله کنســـرت و خواننده‌ها نمی‌شـــویم که 

افتضاحی وصف‌ناشدنی است، پسر تتو می‌کند و 

زیرابرو  برمی‌دارد و آستین کوتاه می‌پوشد و سرتاسر 

بازوی او خالکوبی اســـت و شلوار تنگ می‌پوشد و 

یک جفت کفش کالج رنگ‌به‌رنگ هم می‌پوشـــد 

و یـــک حلقه در گـــوش دارد؛ اینها در ایران نبوده 

است. اینها وارداتی اســـت و در ماهواره دیده‌اند 

و هیچ‌کس هم نیســـت جلوی اینها را بگیرد. تمام 

اشـــعار در یک مفهوم خلاصه می‌شـــود که با من 

بودید و من را رها کردید و دنبال کس دیگری رفتید. 

مسئولان روی اینها نظارت کنند و در زمینه کمدی 

از »فرهیختگان« خواهش می‌کنم گوشزدی به این 

کمدین‌هـــا کنند که در آمریکا هم اینچنین نبود، 

در کانادا و ســـیدنی و انگلیس هم این‌طور نبود. 

وقیح‌ترین‌ها در دانمارک و انگلیس است که آنها 

هم اینچنین نیستند. 

 شوخی با مسئولان کشور

بازخوردها خوب بود. من سه ماه قبل از فوت آقای 

هاشـــمی خدمت ایشـــان رفتم و گفتم از عشاق 

40ســـاله شما هســـتم و از بچگی شما را دوست 

داشـــتم، ولی چند ســـال پیش دو، سه جا ادای 

شـــما را درآوردم و خدمت رسیدم از شما حلالیت 

بطلبم. ایشان سرشان پایین بود، ولی همین که 

گفتم آمدم حلالیت بطلبم، ســـر خود را بالا کرد و 

خندید و گفت پس شما بودید و من خوشم آمد و 

قشنگ بود. عکس این دیدار در اینستاگرام هست 

و می‌توانید ملاحظه کنید. مثلا یک بار تلفنی برای 

حاج صادق آهنگران با صدای خودشان خواندم. 

خوش‌شان آمد. دوســـت ایشان سرداری بود که 

گفتند گوشـــی را می‌دهم و عین این را برای آقای 

آهنگران بخوانید. او هم خندید و خوشـــش‌ آمد. 

شـــوخی با آقای روحانی کـــردم که در انتخابات 

هم برای ایشـــان بد نشـــده اســـت. این شوخی 

بازخورد بدی نداشـــته اســـت. یک بار در خارج 

کشـــور یک شوخی در حضور مسئولان جمهوری 

اسلامی، سفیر و نماینده رهبری و حراست با آقای 

احمدی‌نژاد کـــردم که برای مدت کوتاهی باعث 

شـــد اجراهای شهرستان‌های ما به مشکل خورد 

و بعـــد توضیح دادم و گفتم اصل قضیه این بود و 

فیلم هم موجود بود. 

 کتاب درباره نماز 

بله، ســـه بار اسم من در کتاب رکوردهای جهانی 

ثبت شده است. یک بار به‌دلیل انتشار کتاب درباره 

نماز بود. ســـه میلیون تیراژ سال 2011 داشت. 

سال 2013 به چهار میلیون و سال 2015 به پنج 

میلیون رســـید و روی این پنج میلیون ایستادیم و 

توان مالی برید و اجازه نداد. 

در پایان هم از روزنامه »فرهیختگان« تشکر می‌کنم 

که نسبت به محتوای برنامه طنز موجود احساس 

مسئولیت کرده و زنگ خطری را نواخته است. 

حمید ماهی‌صفت در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

برای هر اجرا ۱۰ میلیون تومان می‌گیرم


